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یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در خصوص آخرین اخبار منتشر شده 
از مذاکرات اخیر ایران در کمیسیون مشترک برجام با 1+4 اظهار داشت: 
از مثبت‌اندیشی که میان مقامات ایرانی و آمریکایی درباره احیای برجام 
وجود دارد می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکره‌کنندگان واجد اراده 
سیاسی برای ضرورت احیای برجام هستند اما بر سر چگونگی احیا و 
مسائل فنی مشکلات عمیقی وجود دارد که تا حدودی احیای برجام را در 
پرده‌ای از ابهام قرار می‌دهد. مرتضی مکی با بیان اینکه اخبار و اطلاعاتی 
که منتشر می‌شود و پارادوکسیکال بودن مواضع طرف‌های برجام، آینده 
این توافق را در تردید و ابهام بیشتری قرار می‌دهد، گفت:  اسرائیلی‌ها 
تصور می‌کردند با حادثه نطنز و بلندمدت کردن به تصور خودشان دست 
یافتن ایران به بمب هسته‌ای، می‌توانند زمان بیشتری را برای مذاکرات 
بخرند و آن برنامه‌ای که برای تحقق برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد را 
به تاخیر بیندازد اما این تصور آنها محقق نشد و ایران بلافاصله موضوع 
غنی‌سازی ۶۰ درصدی را مطرح کرد. وی افزود: اینکه به‌رغم حساسیتی 
که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نسبت به این موضوع و مواضعی که مقامات 
آمریکایی راجع به اشتباه بودن خروج آمریکا از برجام مطرح کردند، دارند 
اما همچنان مصمم هستند که روند احیای برجام را با ساز و کار مذاکرات 
ادامه دهند، ناشی از این است که حادثه نطنز تاثیر جدی بر دولت‌های 
اروپایی و آمریکا در مورد روند مذاکرات نداشته است. وی ادامه داد: با 
وجود ابراز نگرانی‌هایی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درباره غنی‌سازی ۶۰ 
درصد کردند اما در عین حال به روند مذاکرات ادامه داده‌اند، نشان می‌دهد 

که آنها نیز به خوبی به ضرورت احیای برجام آگاه هستند.

ادامه از صفحه اول/ 
و آن را تا زمان اعلام نتایج تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان به 
تعویق نمی‌اندازند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، با شعارهایی که می‌دهند 
مردم را برای آمدن به پای صندوق‌های رای تحریک می‌کنند اما اگر برای 
حذف یکدیگر تلاش کنند، به کشور آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و 
سرمایه مردمی نظام از دست خواهد رفت. پیش از این نیز، شاهد گسست 
جامعه در انتخابات‌های پیشین بوده‌ که پس‌لرزه‌هایش به انتخابات بعدی 
ریاست‌جمهوری هم رسیده است. همچنین با توجه به شرایط امروز 
کشور، شاهد دوقطبی شدن به نوعی جدید خواهیم بود که امری بسیار 
خطرناک است. عموما با ورود رهبر معظم انقلاب و عقلای کشور به مسائل 
انتخاباتی، دوقطبی‌سازی تا حدودی کاهش پیدا می‌کند؛ اما صدا و سیما 
و فضای مجازی باید تلاش کند مردم را نسبت به این فضاها آشنا و آگاه 
سازند. بنابراین باید سخنانی از جنس مردم اگر رای ندهند، انتخابات به 
نفع گروهی مصادره می‌شود و این همان دوقطبی‌سازی است، جلوگیری 

شود تا بیش از این منافع ملی مردم ضربه نخورد.

محمد فاضلی
 استاد دانشگاه 

بسیاری از متخصصان و نویسندگان در ماه‌های گذشته به هر 
وسیله‌ای فریاد کشیده‌اند که مدیریت کرونا به منظور خلق اعتماد 
اجتماعی، مستلزم شفافیت است. می‌خواهم فقط نظرم درباره 
مصادیق شفافیت در مدیریت کرونا را ذکر کنم. امید به اینکه دیگران 
هم بنویسند و از مسیر گفت‌وگوی جمعی، روزنه‌ امیدی گشوده شود. 
من فکر می‌کنم مصادیق شفافیت در مدیریت کرونا حداقل شامل 
این موارد است: انتشار دقیق بودجه‌ها و هزینه‌های اختصاصی کرونا 
از جمله مقادیر اختصاص‌یافته به وزارت بهداشت با اقلام هزینه‌کرد 
از جمله هزینه‌های پرداخت‌شده به کادرهای درمان، به زبان 
آدمیزاد نه به زبان اداری غیرقابل فهم برای عموم. شفاف شدن آمار و 
اطلاعات مربوط به تعداد انجام تست‌های کرونا در هر روز، به تفکیک 
استان‌ها، شهرستان‌ها و بقیه تقسیم‌بندی‌های مفید. شفاف شدن 
آمار و اطلاعات مربوط به موارد مرگ و میر، به تفکیک سن، جنس، 
گروه‌های شغلی، استان‌ها و شهرستان‌ها؛ انتشار روشن و شفاف 
موضع دستگاه‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی درباره مدیریت 
کرونا در قالب گزارش‌های رسمی، به نحوی که هیچ زمینه‌ای برای 
فرار از مسئولیت در قبال اعلام نظرهای تخصصی دستگاه‌ها باقی 
نماند و جنگ زرگری میان دستگاه‌ها و فرسایش بیش از پیش 
اعتماد عمومی و اعصاب فرسوده مردم باقی نماند. تشکیل بانک 
اطلاعاتی از همه بیمارستان‌های پذیرنده بیماران کرونایی در کشور، 
تعداد تخت‌های اختصاص‌یافته به کرونا در هر بیمارستان، آمار ورود 
و خروج بیماران به تخت‌ها، و فراهم آوردن امکان دسترسی بیماران 
به اطلاعات امکانات بیمارستانی در هر منطقه برای بیماران کرونایی. 
اظهارنظر صریح و تعیین تکلیف تخصصی درباره ساخت واکسن 
داخلی، مراحل ساخت، روشن‌سازی فرایند پیشرفت کار، نظر مراجع 
بین‌المللی درباره واکسن ایرانی، ظرفیت‌های تولید، هزینه‌ها و منافع 
اقتصادی واکسن داخلی برای تولیدکنندگان و ... روشن ساختن 
فرایندها، تصمیمات، چرایی تأخیرها و مقادیر سفارش واکسن 
خارجی که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده در اختیار ایرانیان 
قرار می‌گیرد. ایجاد سایت و اطلاع‌رسانی دقیق درباره هر یک دوز از 
واکسن کرونا که به کشور وارد و تزریق می‌شود؛ به نحوی که اطلاعات 
قابل راستی‌آزمایی برای مراجع تخصصی و رسانه‌ها باشد. شفافیت 
درخصوص نقش و میزان تأثیرگذاری سایر دستگاه‌های دارای تأثیر 
بر مدیریت کرونا از قبیل وزارت اقتصاد، شهرداری‌ها، وزارت کشور، 
وزارت صمت، نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم 
و ... و جایگاه آنها در کنار وزارت بهداشت. شفاف‌سازی درباره میزان 
هزینه‌ها و امکانات بسیج‌شده از سوی دستگاه‌های غیردولتی اعم 
از سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای نظامی، بنیاد مستضعفان، 
ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و ... برای مدیریت 
کرونا. اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان واکسن خریداری‌شده توسط 
کشورهای دیگر، میزان تولید واکسن در جهان، میزان واکسیناسیون 
کرونا در کشورها و جایگاه ایران در میزان انجام واکسیناسیون در 
جهان. افرادی که به شکل تخصصی و از نزدیک در جریان مدیریت 
کرونا قرار دارند حتما و حتما مصادیق دیگری از امکان شفاف‌سازی 
را می‌شناسند. باید هشدار داد که فقط با استفاده از شفاف‌سازی 
و اعتمادسازی است که می‌توان مشارکت عمومی برای مدیریت 
اجتماعی کرونا را ایجاد کرد. زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.  
مردم رمیده و رنجیده از بی‌اعتمادی، سخنان ضد و نقیض، تصمیمات 
ناروشن و آینده مبهم را با شفاف‌سازی و تقویت اعتماد، آرام‌تر سازید 
و عزم ملی برای مدیریت این بیماری را شکل دهید. هر دقیقه وقت 

تلف کردن با مرگ انسانی بر اثر کرونا همراه است.

  معنای شفاف‌سازی در مدیریت کرونا

مرتضی مکی:
 طرفین به ضرورت احیای

 برجام واقفند

یک دوقطبی جدید اما خطرناک!

آرمان ملی- حمید شجاعی: کمتر از دو ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، اما هنوز 
جامعه نسبت به مقوله انتخابات و کنش‌ورزی در قبال آن بی‌تفاوتی اتخاذ می‌کند و به عبارتی هنوز 
یخ جامعه باز نشده است. این در حالی است که قاطبه سیاسیون و کارشناسان بر این عقیده‌اند 
که انتخابات بدون حضور مردم یا با حضور حداقلی آنها معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد. 
هرچند که برخی نیز بر این عقیده‌اند که در نظر مردم نهاد انتخابات و صندوق رای کارکرد خود 
را از دست داده است، چراکه مردم می‌بینند با وجود مشارکت گسترده در انتخابات‌های پیشین 
همچنان مطالباتشان مرتفع نشده و وعده‌هایی نیز تحقق نیافته است. حال باید دید که در این دو 
ماه چه تحولاتی در راستای مشارکت مردم در جامعه رخ خواهد داد. برای بررسی شرایط جامعه، 
مشارکت مردم در انتخابات پیش رو و راهکارهای مدنظر »آرمان ملی« با نجفقلی حبیبی فعال 

سیاسی اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید. 

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: گذشته از چالش اجماع بر نامزدهای انتخاباتی، 
اکنون کشور با مشکل فضای سرد انتخاباتی و احتمال کاهش حضور مردم پای صندوق‌های 
رای روبه‌رو است. پس از کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، حالا 
و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، مردم هنوز هم اقبالی به مشارکت در 
انتخابات نشان نداده‌اند. با این تفاسیر باید دید چه عواملی سبب این نگرش در این سطح 
شده است. مشکلات فراوان معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌تواند در کنار 
ناهماهنگی قوا، بی‌توجهی به مطالبات مردم و رفع نشدن خواسته‌های آنان از جمله علل 
پدیدآورنده شرایط کنونی باشد. در همین راستا »آرمان ملی« گفت‌وگویی با سید‌فاضل 

موسوی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، داشت که در ادامه می‌خوانید.
 در هفتـه‌های نزدیک به انتخابات 
قــرار داریـم اما فضای مردم چنـدان 
گرم و انتخــاباتــی نیست. ریشـه 
این مسـأله را در کجــا جســت‌وجو 

می‌کنید؟
بر اساس قانون اساسی حقوقی برای مردم 
وجود دارد که بخشی از حقوق بنیادین هر 
انسان است. متاسفانه به هر دلیلی در عمل 
ز این حقوق استفاده و  نند ا مردم نمی‌توا
بهره‌برداری کنند. از همین رو برخی مردم 
می‌گویند، ما چه رای بدهیم و چه رای 
رد. برای مثال  ندهیم، تاثیر آنچنانی ندا
فردی رئیس‌جمهور می‌شود، زمانی که 
این فرد برای کار اقدام می‌کند، مانع برای 
او ایجاد می‌شود. به رئیس جمهور منتخب 
می‌گویند وزیر چه کسی باشد، اولویت چه 
باشد و مسائلی از  این دست به وجود می‌آید. 
در صورتی که در قانون اساسی جایگاه‌ها و 
وظایف مشخص است اما در کشور افراد، 
گروه‌ها و جناح‌ها یاد گرفته‌اند، اگر امری بر 
وفق مراد آنان نبود، به گونه‌ای رفتار کنند 
که همه چیز بهم بخورد. بسیاری افراد در 
کشور هستند که قاعده بازی سیاسی را 
نمی‌دانند یا می‌دانند اما به صلاحشان نیست 
و نمی‌خواهند به آن عمل کنند و این مسائل 
سبب ناامیدی مردم شده است. به فرض 
می‌گویند تورم و بیکاری وجود دارد که حرف 
درستی نیز هست اما این مسائل برای یک 
دولت و یک قوه نیست، مجموعه آنچه داخل 
حاکمیت و حکمرانی هست، باید اراده کند 
و تورم حل شود. مجموعه حکومت باید اراده‌ 
کند تا پول ملی حفظ شود، بیکاری کم شود، 
وحدت ملی در کشور ایجاد شود و رابطه‌ای 
منطقی بین ایران و دولت‌های دیگر بر اساس 
منافع کشور اتفاق بیفتد. متاسفانه انسجام 
فکری لازم برای حکمرانی در حوزه‌های 
مختلف در کشور ما نیست و مردم خروجی 
این نوع حکمرانی و رفتار را می‌بینند. مردم 
ز چیزها در جای  می‌بینند که بسیاری ا
خود قرار ندارد. در زمان اسارت در عراق 
و در  می‌گفتیم، هرکس صبح بلند شود، ا
اردوگاه همه کاره است. الان می‌بینیم 
عده‌ای شب کنار هم جمع می‌شوند و صبح 
می‌گویند فلان کار را انجام دهیم و به دولت، 
نتقاد می‌کنند. هر  مجلس یا قوه‌قضائیه ا
کدام از این بخش‌ها نیز جوابی می‌دهند و 
مشکلاتی به وجود می‌آید، در صورتی که 
این مسائل در قانون تصریح شده است. به 
قوه‌قضائیه گفته شده در چه حوزه‌هایی 
می‌توانی وارد شوید و وظیفه تو چیست، 
به قوه‌مقننه و دولت نیز همین نکات گفته 
شده است اما در عمل مردم می‌بینند، این 
قطعات پازل نقش منطقی خود را دقیق ایفا 

نمی‌کنند. 
  عملکــرد نامــزدها در دوره‌های 
پیشین انتخابات نیز در ناامیدی مردم 

نقش داشته است؟
کســانـی که به انتخــابــات مــی‌آینـد، 
شعارهایی می‌دهند، لیست بلند بالایی از 
کارها ارائه می‌شود و نامزد انتخابات می‌گوید 
این کارها را می‌کنم. اولا همه این کارها 
در اختیار یک قوه نیست، دوما نیازمند 
یک همدلی، صداقت، برنامه‌ریزی، فعالیت 
کارشناسی جدی در تمام امورات است. در 
راس اینها احترام و ارزش گذاشتن به مردم و 
دیده شدن آن‌هاست اما زمانی که این اتفاق 
در عمل رخ نمی‌دهد، موجب دلخوری ملت 
خواهد شد. به نامزدی گفتند، این شعارهایی 
که شما دادی از دایره اختیار تو خارج است، 

گفت بالاخره انتخابات است و برای انتخابات 
د. در جایی که ما می‌گوییم  باید شعار دا
مقید، مسلمان، مومن، متقی و رجل سیاسی 
هستیم، مگر می‌شود حرف‌هایی را بزنید که 
نه اجازه اجازه انجام آن کارها را داشته باشید 
و نه می‌توانید آن را محقق کنید؟ خروجی 
این رویکرد این است که مردم می‌گویند 
بگذارید سایرین تصمیم بگیرند، زیرا برای 

تصمیم ما ارزشی قائل نیستند.
  بــرخـی از صاحب‌نظران خصوصا 
در اصــول‌گرایان مشکل نبود اقبال 
مردم به انتخــابات را به دلیل عملکرد 
دولت می‌داننـد. نقش دولت در شرایط 

کنونی چیست؟
برای مثال دولت‌های یازدهم و دوازدهم 
بنا را بر این می‌گذارد که رفتار منطقی‌تری 
در حوزه روابط خارجی برای منفعت ملت 
داشته باشد. ببینید چه غوغایی در کشور 
ایجاد می‌شود. می‌گویند شما می‌خواهید 
ز بین ببرید و در قلب  سانتریفیوژها را ا
رآکتور بتن بریزید. حالا غنی‌سازی 60 
درصد در کشور انجام می‌شود و می‌گویند 
ببینید ما چه دستاوردی خلق کرده‌ایم، مگر 
غنی‌سازی 60 درصد را همین دولت با همه 
فتخار  نواقص ایجاد نکرده است؟ این را ا
می‌دانند اما در مقابل می‌گویند شما در قلب 
رآکتور بتن ریختید. نمی‌شود که عده‌ای 
بخواهند همه حرف‌ها را بزنند، هزینه این 
رویکرد را مردم بدهند و هیچ پاسخگویی 
نیز وجود نداشتــه باشد. مردم می‌گویند، 
چرا بایــد در جایی که حق بیان نظرات، 
سخــن گفتن و توقع پاسخگویی نداریم، 
نجام  مشارکت کنیم؟ بگذارید خودشان ا
بدهند. ممکن است در همین فضای باقی 
مانده تا انتخابات تغییراتی ایجاد شود اما 
قعیت این است که مردم حالتی معلق  وا
پیدا کرده‌اند. از یکسو انقلاب، کشور و وطن 
آنها و خواسته‌ها، مشکلات، جوانان و همه 
شهروندان است و از سوی دیگر می‌بینند 
چند نفــر جلــو می‌آیند و هر کاری که 
می‌خواهند در کشور انجام می‌دهند و نام 
انقلاب را بر آن اقدامات می‌گذارند. بعد از 
این سال‌ها باید ثباتی در کشور به وجود 
آمده باشد، امروز باید شعار قانون‌مداری، 
حفظ عزت مردم، کرامت مردم، هویت 
مردم، حفظ موقعیت ایران، حقوق مردم و 
منافع مردم را سر بدهیم و اینها باید شعار 
اصلی ما باشد. خیلی‌ها نه در انقلاب بودند 
و نه الفبای مسائل انقلابی را می‌دانند، دائم 
به شیپور انقلاب می‌دمند. مردم این شرایط 
را می‌بینند و می‌گویند کسی برای آنها 
ارزش قائل نیست. در آستانه انتخابات‌ها 
می‌گویند، چرا نشسته‌اید که ایران در خطر 
نان مردم  است. مگر میلیون‌ها نفر از جوا
که بیکار هستند، چند میلیون نفر درگیر 
اعتیاد هستند، بدهکاری دارند یا با تورم 
دست و پنجه نرم می‌کنند، نیاز به رفع 
مشکلاتشان ندارند؟ مــردم می‌گویند مگر 
کل تصمیم‌گیران این کشور چند نفر هستند 
که کنار هم جمع نشده و برای رفع مشکلات 
قدام نمی‌کنند؟ برخی مسئولان  کشور ا
تنها فرافکنی می‌کنند که استکبار، رژیم 
صهیونیستی، روباه پیر و اعراب مرتجع این 
کار را کردند و نتوانستیم مشکلات را حل 
کنیم، مردم این سخنان را می‌گویند. مگر 
ما باید چه مقدار هزینه بدهیم؟ از همین رو 
مردم بلاتکلیف هستند و شور و گرمای لازم 
دیده نمی‌شود، تا بعد ببینیم در زمان باقی 

مانده چه پیش خواهد آمد.

 با توجــه به در پـیش بودن انتخابات 
و نارضایتی‌های موجــود در جــامعه فکر 
می‌کنید باید چه اقداماتی صــورت گیرد 
تا رویکرد مردم نسبت به روندهای جاری 
و انتخابات تغییر کند و شاهد مشارکت 

حداکثری باشیم؟
اولا توقعات مردم نسبت به اوایل انقلاب 
تغییر کرده و قاعدتا هم باید تغییر کند چرا که 
جامعه در حال پیشرفت است و معلومات، سواد و  
اطلاعاتش بیشتر شده است. خود رفاه‌های پایین 
که تامین شده انتظار دارند به رفاه‌های بالایی 
دست پیدا کنند. لذا هر اندازه که رفاه اجتماعی 
بیشتر می‌شود توقعات بیشتر می‌شود. هر چند 
که افزایش فهم و درک عمومی نیز خود سبب 
ساز افزایش توقعات مردم می‌شود. خود این 
افزایش بینش‌ها، دیدگاه‌ها و تحولات فکری، 
اجتماعی و اقتصادی مدام توقعات بعدی را ایجاد 
می‌کند. از این رو است که جامعه دائما در حال 
تحول  و تکامل است و به دنبال آن است تا بهترین 
راه‌حل را پیدا کند. حال اینکه در شرایط حاضر 
مردم چه کار باید کنند باید بگویم که یک دیدگاه 
وجود دارد که احزاب به میدان بیایند هر چند 
که احزاب در جامعه ما بیشتر جناحی هستند 
تا کارکرد حزبی مثل جناح اصلاح‌طلب و جناح 
. لذا این جناح‌ها بیایند دیدگاه‌های  اصولگرا
خود را صریح و روشن برای مردم بیان کنند 
و چون همه هم نظام را قبول دارند و در ارکان 
نظام نیز شکی ندارند آزاد باشند  و کاندیداهای 
خود را مطرح کنند و مردم به هر کسی بیشتر 
رای دادند او خود به خود انتخاب خواهد شد. 
این یک فرض است. فرض دیگر این است که 
بگوییم از این مرحله گذشتیم و با توجه به اینکه 
احزاب قدرتمند و سازماندهی شده‌ای نداریم 
این روش را رها کنیم و افراد شاخص  و شناخته 
شده در جامعه را فارغ از گرایش جریانی و حزبی 
به صورت یک ائتلاف درآوریم  و به احزاب کاری 
نداشته باشیم. این افراد را به عنوان نماینده حزب 
نیاوریم بلکه تحت عنوان حرکت سیاسی جدید 
به میدان بیاوریم که ببینیم هر کدام از این افراد 
در کدام حوزه می‌تواند مفید و موثر باشد. این هم 
دیدگاه دیگری است. البته اکنون افراد دیگری 
هستند که معتقدند کشور به وضعی رسیده 
که به افراد کارآمد احتیاج دارد که برخی در یک 
گروه و برخی دیگر در گروهی دیگر هستند. لذا 
امر مطلوب این است که گروه‌ها افراد کارآمد 
خود را معرفی کنند تا جمعی مدیر متخصص 
شایسته و لایق دولت را تشکیل دهند و دولت را 
بر عهده بگیرند. دیگر هم چندان مقید نباشیم که 
جناح اصلاح‌طلب است یا اصولگرا بلکه آدم‌های 
کارآمد و توانا را انتخاب کنیم. البته با این همه 
ظاهرا نمی‌توان این روش را در کشور جا انداخت 
برای اینکه شاید شناخت این افراد کارآمد و 
شایسته مشکل باشد و هم اینکه به هر حال جناح 

بندی‌های سیاسی هنوز در جامعه وجود دارد. 
   نهـادهای مسئول در داخل حاکمیت 
چگونه و با چه رویکردهایی می‌توانند در 

این راستا قدم بردارند؟
معتقدم باید ازطریق شورای نگهبان و سایر 
نهادهای قانونی که برای این کارها وجود دارند 
سعه‌صدری نشان داده شود که تمام جریان‌های 
سیاسی موجود بتوانند با آزادی کامل و فراغ‌بال 
به فعالیت بپردازند. البته ظاهرا بر اساس آنچه 
که در شورای نگهبان دیده می‌شود این است 
که ما معیار‌های مد نظر را قرار می‌دهیم هر کسی 
متخصص و صاحب‌نظر است ثبت نام کرده و 
حضور پیدا کند و اگر از این معیارها عبور کرد 
تایید صلاحیت خواهد شد. حال کاری نداریم 
که اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. البته نمی‌دانم 

که این قضیه چقدر جدی است اما اگر صحت 
داشته باشد و افراد بر اساس شایستگی کاندیدا 
شوند و در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند 
تجربه‌ای مفید و گامی رو به جلو است. اما محقق 
کردن و جا انداختن این فرض هم چندان کار 
آسانی نیست. به هر حال ما مجبوریم راه‌هایی 
را پیدا کنیم که مردم رای دهند. چون رای مردم 
ملاک است و اگر مردم رای ندهند انتخاب شورای 
نگهبان یا هرکس دیگری کافی نیست. البته در 
این خصوص مساله دیگری مطرح می‌شود و آن 
شرایطی است که در قانون تعیین شده و شورای 
نگهبان خود را ملزم می‌داند که آن شرایط را 
رعایت کند. به هر صورت شورای نگهبان نیز 
چارچوب‌های خود را دارد و برای کاندیداها 
ملاک و معیارهایی تعیین می‌کند. همین مساله 

مقداری کار را سخت کرده است. 
  جدای از بحث نوع رویکردهای شورای 
نگهبان چگونه باید شرایط را برای آنچه 

انتخاب مردم می‌خوانید فراهم کرد؟
به هر حال ماییم و این سرمایه ملی که در 
اختیارمان است. اکنون در وضعیت حاضر 
از طرفی جناح‌های سیاسی داریم و از طرف 
دیگر افرادی که خارج از این دو جریان سیاسی 
شناخته می‌شوند. از نظر قانون همه می‌توانند 
داوطلب شده و شرکت کنند و اگر واجد شرایط 
باشند تایید می‌شوند. اما اکنون متخصصینی 
تحت عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند 
که جمعیت زیادی دارند و تواسته‌اند بنیان‌های 
علمی و تخصصی را در حوزه‌های مختلف کشور 
راه انداخته و اداره کنند. اکنون باید راهی باشد 
تا جوان‌هایی که کارآمدی خود را نشان دادند و 
قادرند فکر کنند  و بهترین راه‌حل‌ها را پیدا کنند 
بتوانند بیایند. لذا نباید بگوییم چون اینها در 
قالب اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان قرار نمی‌گیرند 
پس اساسا آنها را بازی ندهیم. لذا باید به سمت و 
سویی حرکت کنیم تا آدم‌های به درد بخوری را 
که در کشور زندگی می‌کنند و عنادی هم با نظام 
حاکم ندارند به میدان رقابت و مدیریت بیاوریم. 
فکر می‌کنم در این مقطع تاریخی که قرار داریم 
این افراد کارآمد بهتر می‌توانند در دستگاه دولت 
به عنوان مدیران بالادستی در حد وزرا یا معاونین 
وزرا وارد شوند. البته راه ورود این افراد به لحاظ 
قانونی باز است اما اگر بتوانیم در عمل راهی پیدا 
کنیم که این افراد شایسته که شاید بعضا جریانی 
و جناحی هم نباشند مدنظر مردم قرار گیرند و 
با اعتماد مردم وارد فضای مدیریتی کشور شوند. 
ممکن است که برخی بگویند این افراد نباید در 
عرصه‌های مدیریتی و اجرایی وارد شوند و در 
همان عرصه علم ودانش راه را برای کشور باز 
می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه انتخابات در 
ایران مبتنی بر حزب نیست همه افراد حق دارند 
در انتخابات حاضر شوند ثبت‌نام کنند. یا اینکه 
این دوجریان سیاسی فعال در جامعه اینگونه 
افراد را به خود جذب کنند  و از طریق خود این 
افراد را به بخش‌هایی از مدیریت کشور به عنوان 
نماینده مجلس و اعضای دولت وارد کار کنند. 
اکنون در مرحله خاصی قرار گرفتیم و سخت 
است که در این شرایط سخت نخواهیم نیروهای 
متعهد و خوش فکر را در عرصه‌های مدیریتی 
قرار ندهیم و افرادی که شاید به آن اندازه مهارت 
و توانایی ندارند بر کرسی‌های مدیریتی تکیه 
زنند. اگر راه باز می‌شد که هر دولتی که روی کار 
می‌آید خود را ملزم کند که حداقل در سطوح 
معاونین وزرا یا معاونین کل این‌گونه افراد را راه 
دهند تا تمرین مدیریت سیاسی و اجتماعی را 
داشته باشند تا بعدها خود به مدیریت‌های کلان 
برسند می‌شد امید بیشتری به آینده مدیریت در 

جامعه داشت.

نجفقلی حبیبی در گفت و گو با»آرمان ملی«:

 شورای نگهبان حضور همه 
جريان های سياسی را تضمين كند

 ارتقای فهم عمومی باعث افزایش توقعات مردم شده است
  افراد کارآمد باید در مدارج مدیریتی قرار گیرند

سیدفاضل موسوی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 مردم »هزينه حرفِ تندروها« 
را می دهند

  غنی‌سازی 60 درصد حاصل عملکرد دولت است
  ملت از تاثیر رای خود اطمینان لازم ندارد

ادامه از صفحه اول/   
یعنی مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی فردی که 
شامل ۱۲۴ زیر شاخص و ۷۳۴ نماگر توسعه است و زمانی 
که با هم تجمیع شوند، برای هر کشور تا حد قابل قبولی کل 
ابعاد توسعه آن کشور را نمایش می‌دهد. در رابطه بین تولید 
ناخالص داخلی سرانه و فراشاخص توسعه، برخی از کشورها 
پایین‌تر از توان بالقوه خود در توسعه قرار گرفته‌اند، که به 
این معنی است که نتوانسته‌اند درآمدهای خود را به طور 
کامل استفاده کنند و از آن توسعه همه جانبه خلق کنند. 
شاید موانع نهادی اجازه نداده درآمد مربوطه به توسعه در 
همه ابعاد منجر شود. اما در این بین برخی کشورها هم 
هستند که بیش از ظرفیت بالقوه خود از لحاظ درآمدی 
توسعه‌آفرینی کرده‌اند. یعنی آنها بالاتر از حد ظرفیت خود، 
توسعه آفرینی کردند که این عملکرد بسیار خوب آنها را 
نشان می‌دهد. شاخص »توان تبدیل پول به توسعه«، فاصله 
بین مقدار بالقوه توسعه )که از روی تولید ناخالص سرانه 
بدست می‌آید( با مقدار بالفعل توسعه را نشان می‌دهد. 
یعنی به طور ساده این شاخص نشان می‌دهد هر کشور 
با درآمد فعلی خود چقدر نسبت به وضعیت توسعه بالقوه 
خود فاصله دارد یا چقدر از سرمایه‌های خود را برای توسعه 
استفاده کرده ‌است. بر این اساس، ایران بیش از ۱۰ نمره 
پایین‌تر از وضعیت بالقوه خود عمل کرده است )مقیاس 
کل از ۱۰۰ نمره است(. این پایین‌تر بودن از نقطه توسعه 
بالقوه را می‌توان به دو شیوه تحلیل کرد. از یک سو واضح 
است که ایران نتواسته است از تولید، درآمد و سرمایه‌های 
خود به خوبی استفاده کرده و توسعه‌سازی کند و چنانچه 
به همین رویه ادامه دهد افزایش تولید و درآمد کمک 
قابل توجهی به توسعه ایران نخواهد کرد. از سوی دیگر 
می‌توان این برداشت را ارائه کرد که ایران با همین درآمد 
موجود به شرط تحول نهادی می‌تواند حداقل ۱۰ نمره 
به فراشاخص خود اضافه کند، یعنی تقریبا ۲۰ درصد در 
توسعه همه‌جانبه ارتقا پیدا کند. حال سوال این است که 
جایگاه امروز ایران از لحاظ »توان تبدیل پول به توسعه« 
در بین سایر کشورها در کجا قرار دارد. ایران در بین ۱۴۷ 
کشوری که داده‌های آنها در همه ابعاد فراشاخص توسعه 
در سال ۲۰۲۰ وجود داشته است، از لحاظ توان تبدیل پول 
به توسعه رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است و تنها 
سه کشور در دنیا هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند! 
بیایید نکته اصلی این جمع‌بندی را با هم مرور کنیم: در 
حالی‌که ایران همین امروز به لحاظ تولید ملی، توانِ خلق 
توسعه به اندازه ۲۰ درصدبیشتر از وضعیت موجود را دارد، 
اما در زمره ناتوان‌ترین کشورها در توان تبدیل پول به 

توسعه قرار گرفته است.

 قضاوت عملکرد دولت 
در دو مقطع زمانی

ادامه از صفحه اول /
 اما از سال 97 تا پایان 99، کاملا موضوع معکوس 
می‌شود. سوال این است آیا دولت مقطع اول یعنی سال 92 
تا 96 بادولت مقطع دوم یعنی 97 تا 99 دو دولت متفاوت 
بوده و آیا دو ایران یا دو اقتصاد متفاوت بوده است؟ به 
هر حال دو عامل در این دو مقطع متفاوت بود که یکی 
تحریم‌ها و دیگری شرایط کرونایی است. اگر این دولت 
بی‌تدبیر بود یا سوءتدبیر داشت، در مقطع 92 تا پایان 
96 هم نباید آن شاخص‌ها رو به بهبودی یا به سمت 
شاخص‌های مطلوب می‌رفت، نکته این است که دولت 
مقطع اول و دولت مقطع دوم هر دو یک دولت بودند اما در 
مقطع دوم دو عامل خارجی یعنی کرونا و تحریم‌ها منجر 
به اخلال در نظام اقتصادی شد که عوارض این اخلال 
افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و پائین‌ترین سطح 
ممکن تجارت کشور می‌شود. به هر حال این دو عدد، دو 
عدد واقعی است که ما در سال 90 مجموع صادرات و 
واردات کشور بیش از 200میلیارد دلار می‌شود اما در سال 
99 یعنی 9 سال بعد مجموعه صادرات و واردات می‌شود 
کمتر از تقریبا یک سوم آن عدد. در نتیجه باید به دنبال این 
نکته گشت که علت کاهش این حجم از تجارت چه بوده 
است. آیا غیر از تحریم و شرایط کرونایی؟ البته این همه 
که گفته شد به مفهوم این نیست که دولت ضعفی ندارد یا 
نمی‌توانست بهتر عمل بکند اما اینکه چرا تورم سه رقمی 
نشدیم، بخشی طبیعتا به بنیه اقتصاد ایران برمی‌گردد. 
به‌رغم شرایطی که در سه سال گذشته داشتیم بالاخره 
مالیات‌ستانی دولت یک کارنامه موفقی بوده، جبران 
کسری بودجه از طریق فروش اسناد خزانه یک عملکرد 
قابل قبولی بوده ولی در هر حال جبران یا تامین مالی 
دولت از طریق مالیات واسناد خزانه یک عامل مهمی بوده 
که کسری بودجه بیش از ارقام تحقق یافته نباشد چون 
این کسری بودجه است که منجر به افزایش نقدینگی و 
تورم‌های فزاینده می‌شود. در حقیقت اگر دولت مالیات 
وصول نمی‌کرد و تامین کسری را از محل اسناد خزانه 
تامین نمی‌کرد و مستقیم سراغ چاپ پول می‌رفت، 
مطمئنا تورم‌مان شاید بیش از تورم دو، سه برابر تحقق 

یافته اتفاق می‌افتاد.

چرا می‌گویم کار چینی‌هاست؟
ادامه از صفحه اول /

 برای ارتقای امنیت و ثبات در خاورمیانه، نگرانی‌های 
قانونی همه طرف‌ها باید برآورده شود. تشویق گفت‌وگو و 
مذاکره برابر، درک متقابل و سازگاری و بهبود روابط بین 
کشورهای حاشیه خلیج فارس مهم است. مبارزه قاطعانه 
با تروریسم و پیشرفت در ریشه کن کردن این موضوع نیز 
ضروری است. در این راستا، کشور چین پیشنهاد می‌کند که 
یک کنفرانس گفت‌وگوی چندجانبه برای امنیت منطقه‌ای 
در منطقه خلیج فارس برای بررسی ایجاد مکانیسم اعتماد 
خاورمیانه با موضوعاتی مانند اطمینان از ایمنی تأسیسات 
نفتی و خطوط حمل و نقل و ایجاد گام به گام چارچوب برای 
امنیت جمعی، جامع، مشارکتی و پایدار برگزار شود. پنجم، 
تسریع در همکاری‌های توسعه‌ای. پایداری صلح و امنیت 
در خاورمیانه مستلزم توسعه، همکاری و یکپارچگی است. 
لازم است برای شکست ویروس کرونا و دستیابی به بهبود 
اقتصادی و اجتماعی در اسرع وقت گرد هم آییم. کمک به 
کشورهای جنگ زده برای بازسازی، حمایت از تنوع بیشتر 
در رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت و کمک به 
سایر کشورهای خاورمیانه در دستیابی به توسعه و احیای 
مجدد، با توجه به منابع کشورهای مختلف منطقه از اهمیت 
برخوردار است. چین برای افزایش اشتراک تجارب حکمرانی 
با کشورهای خاورمیانه به برگزاری »مجمع اصلاح و توسعه 
چین و عرب« و »مجمع امنیتی خاورمیانه« ادامه خواهد داد. 
چین آماده است تا در ابتکار عمل پنج ماده‌ای با همه طرف‌ها 
در ارتباط نزدیک باشد و از نزدیک برای ارتقای صلح، امنیت 

و توسعه در خاورمیانه همکاری کند.«

      
یادداشت

فیلِ توسعه ایران


